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  يدهكچ

 ـاختلافات  يآمد كه برخ تا مدتها حمايت سياسي از تبعه زيان ديده حق انحصاري دولتها به شمار مي ن يب

اكنون در پرتو توسعه حقوق . دد كرده انييآن را تا» اونا«و »بارسلونا تراكشن«، »ماوروماتيس«مانند  يالملل

ن خاطر است كـه حقـوق   يت يك دولت از تبعه زيان ديده بدياين برداشت تقويت شده است كه حما بشر

  . گر، نقض شده استيالملل دولت د نيدر خارج با رفتار خلاف حقوق ب يبشر و

 ـ   1995ك دهه تلاش از سال ين الملل در يون حقوق بيسيكم  ـون حمايتوانسته است بـا طـرح كنوانس ت ي

چـه توسـعه   . دولتها به شمار آورد يك را حق انحصاريپلماتيت ديتوان حما يگر نمينشان دهد، د ياسيس

همـه مراجـع   ت، مراجعه بـه  يتابع: يعنين حق يا يط سه گانه اجرايو شرا يسنت يمرزها يحقوق بشر حت

  . را تغيير داده است يمدع يو پاكدست يداخل ييقضا

در حقوق اسلام حمايت از زيان ديده اصلي اساسي است و تعلق اين حق به فرد يـا دولـت فرعـي و حاشـيه اي     

  . دگان در اسلام استيان ديت نهادينه از زياز حما يپيش و پس از اسلام نمونه ا» حلف الفضول«مان يپ. است

 ـبـه حما  ن طـرح مـواد مربـوط   ين الملل در تدويون حقوق بيسين تلاش كميه با ملاحظه آخرن مقاليا ت ي

كنـد نشـان    مـي  اسلامي، تلاش يبر مبان يشود و با مرور مي دهيدر آن د يكرد حقوق بشريكه رو ياسيس

جا تا آن ياسيت سي، در توسل به حمايداخل ييت و مراجعه به مراجع قضايچون تابع يطيدهد، دخالت شرا

 ـدولتها قرار نگ يسازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمال يد كه با كرامت انسانيآ يبه كار م بـه   .ردي

ك است و يپلماتيت ديد در حوزه حمايجد يك نظم حقوقين الملل سرآغاز يون حقوق بيسي، كار كميهر رو

  . ين الملليك تعهد موجود بينه 

  ئوليت بين المللي، حقوق اسلام، حقوق بشرحمايت ديپلماتيك، مس: واژگان كليدي

  مقدمه

هرگونـه  . در دسـت نيسـت   2كي ديپلماتي ـهـا  حمايـت از نخستين توسل به  يتاريخ روشن

توسـل بـه    نشانه ،دولت نسبت به اتباع و اموال دولت ديگر كايت به سوء رفتار يكاعتراض و ش
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ارتباط تنگاتنگ . سعه يافته استتو الملل بينه به تدريج در حقوق و روابط كحمايت سياسي است 

تابعيـت  گيري  لكپس از ش ةرا به دور ها حمايتآغاز اين گونه  ،اين نوع حمايت با مفهوم تابعيت

، گاه آن ياسيت سينه و عملكرد حمايشيبا ملاحظه پ. دهد مي ونديپ الملل بينسرزميني در حقوق 

 تيتحت استعمار حما يآنان در كشورها يها ييداران و دارا زمين ةكه از طبقاند  دانسته يرا نهاد

  . بوده است كشورها يمداخله در امور داخل يبرا يزيا دستاوي 1كرده مي

ت ي ـان حماي ـدر ارتبـاط م  يد نقطه عطفيرا با، .م 1945ويژه از سال ه ب ،حقوق بشر ةتوسع

هدف را  كي ،شتر موارديه در بكهستند اي  مفاهيم به هم تنيده ،دو. و حقوق بشر دانست ياسيس

 دولت است كـه آن را  ،كننده تيحما ،ياسيت سيتفاوت در آن است كه در حماو نند ك مي تعقيب

ت يحما. دارند يمطالبات ها دولتاز افراد  ،معاهدات حقوق بشردر  يول ،داند مي خود يانحصارحق 

مسـئوليت   ةدر حـوز نخسـت   ،الملـل  بـين ون حقـوق  يس ـين توسط كميك در مرحله تدويپلماتيد

 ةدر برنامــجداگانــه  .م1995از ســال و  (Crawford, 2002: 888) گرفــتي جــاي المللــ نبـي 

طـرح جديـد    .م 2006در سـال   ،ك دهه مطالعهيك ينزدسرانجام پس از . دشمنظور ون يسيكم

   2.گرفتماده در اختيار مجمع عمومي ملل متحد قرار  19مواد مربوط به حمايت سياسي در 

رابطـه و   يبه بررس الملل بينون حقوق يسيكم .م 2006سال  گزارش يحاضر بر مبنامقاله 

از  كون حمايـت ديپلماتي ـ يس ـيار كمك ـدر . پردازد ي مياسيت سيحقوق بشر در حما ةنقش توسع

آن  يحقـوق بشـر   هـاي  اما مقاله حاضر بر جنبه ؛هر دو مد نظر است ،اشخاص حقيقي و حقوقي

گفتـار  . 1: ابـد ي مـي  بحث در دو گفتـار سـامان   ،دارد يقيتطب يكه مقاله هدفجا  آن از .يه داردكت

در گفتـار   .2؛ ابـد ي مي اختصاصك يپلماتيت دينخست به نقش توسعه حقوق بشر در تحول حما

   .م گفتيك سخن خواهيپلماتيت ديحما ياز قرائت اسلام ،دوم

  كيپلماتيت دينقش توسعه حقوق بشر در تحول حما: گفتار اول

 ةتبع كان وارده به ييجبران ز يدولت برا كاقدام ي« ،»يحمايت سياس«از  يفيدر هر تعر

ن مقـدار  يهم. نهفته است »گريدولت د الملل بينحقيقي يا حقوقي آن در اثر عمل خلاف حقوق 

                                                           

  :بنگريد .گاه استدر زيمبابوه مويد اين ديدگذشته هاي كشاورزي در سالهاي  بحران زمين .1
Jonathan Shirley: The role of international human rights and the law of diplomatic protection 

in resolving Zimbabwe's land crisis, Boston College International & Comparative Law 

Review, Vol. 27, 2004, pp. 161-172. 

2. C.f:Report of the International Law Commission, Fifty-eighth session, May-9 June and 3 July-

11 August 2006, Chapter 4. Supplement No. 10 (A/61/10) (here in after: Report of ILC 2006) 
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 ـبه حما ك دولت از اقدامياست نشان دهد هدف  يف كافياز تعر توانـد جبـران    ي مـي اس ـيت سي

سـيس  أدولت به نفع تبعه خـود بـا ت   يات حمايتاقدام. وارد شده است يوتبعه بر كه باشد  يانيز

ج حقـوقي  ينتـا  ،ت محـور ي ـحاكم الملـل  بـين در حقـوق  . شود مي آغاز »برعهده گرفتن«حقوقي 

  : ن استيچن »برعهده گرفتن«

  ؛دخالتي ندارد الملل بينو حقوق شود  مي نييحقوق داخلي تعدر ان تبعه و دولت يروابط م .1

د يو بـه صـلاحد  بسنده كند زان از جبران خسارت يبه هر متواند  مي كننده تيدولت حما .2

   كند؛ع يرا توزشده  ريافتدخسارت  ،خود

يـا   ياسيس يها اعم از روش ،گونه كه مايل است به حل اختلاف آنكننده  تيدولت حما .3

 رسـد و در چگـونگي حـلّ    مـي  ص خود با دولت خوانده به سـازش يبه تشخو  پردازد مي ،قضايي

  1.ديده نيست بع نظر زيانتاز يناختلاف 

 يبه خوباز موارد فوق را  ياريبس .م1970در سال  »بارسلونا تراكشن« ةيوان در قضيد يأر

  : كند مي انيب

ها در چگونگي اعمال حمايت سياسي و حدود اعمال  دولت ،الملل از منظر حقوق بين ...

. كند آن را اعمال مي دولتي است كهحق  ،زيرا حمايت سياسي ؛اختيار كامل دارند ،اين حق

چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي مورد حمايت به اين نتيجه رسند كـه حقوقشـان كـاملاً    

ايـن اشـخاص فقـط    . الملل راهي به روي آنان نگشوده اسـت  حفظ نشده است، حقوق بين

حقـوق داخلـي ممكـن اسـت     . خسارت به حقوق داخلي مراجعه كنند ةتوانند براي مطالب مي

به حمايت از حقوق اتباع خود در خارج كرده و حتي ممكن است به تبعه حق دولت را ملزم 

اين مسـائل در   ةكلي ،به هر روي ...داده باشد كه از دولت خود تقاضاي حمايت سياسي كند

 الملــل نــدارد حقــوق داخلــي اســت و تــأثيري در موضــوع از لحــاظ حقــوق بــين ةمحــدود

(Case concerning the Barcelona Traction, 1970, Para.78.).  

 و كند يا نه ياسيه آيا بايد اقدام به حمايت سكدولت تنها مرجع تشخيص اين مطلب است 

. اختيار مطلق دارد ،بايد دست از حمايت بردارد يچه زمان كه اينحدود اين حمايت و  ةدولت دربار

ه ك ـدليلـي   به هـر ....ل باشديبسا ملاحظات سياسي يا غير سياسي دخ ،در اعمال حمايت سياسي

توانـد اعمـال    نمـي  ذاته تغيير دهد اين مسأله في حد ياسيت سيخط مشي خود را در حما يدولت

                                                           

، 1379، جلـد اول، دانشـگاه تهـران،    المللـي و نظريـه حمايـت سياسـي اتبـاع      مسئوليت بين: فيوضي رضا: بنگريد .1
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دليـل مسـتقل و    ،وركدولـت مـذ   كـه  اينمگر  ؛ندكدولت ديگر توجيه  يحمايت سياسي را از سو

  .(Ibid: Para. 79) معتبر ديگري داشته باشد

امـا   ؛اسـت كننـده   تي ـدولـت حما حـق   ،ياسيت سين استوار است كه حمايوان بر ايد يأر

  : است يا دولت، متفاوت استديده  زيان فردحق  حمايت سياسي كه اينن درباره يدكتر

بر منافع شخص  يشوركزيرا منافع ملي هر  ؛انحصاري دولت استحق  ،ياسيت سيحما .1

 ـ  يانيز؛ همان گونه كه ندك مي تيخود حماحق  مقدم است و دولت در واقع از ه تبعـه  در خـارج ب

  .وارد آمده است يدر واقع به دولت متبوع و ،ديوارد آ

بايـد از حقـوق    الملـل  بـين حقـوق   ةدر سـاي  هـا  دولـت فرد است و حق  ،ياسيت سيحما .2

 ـنـد و ملاحظـات سياسـي مـانع حما    كنخود دفاع  اتباع  شـود  نمـي  ت از حقـوق اتبـاع در خـارج   ي

  .)281: 1379 ،يوضيف(

شـود   چنين تلقي مي ،حقوق بشر ةولي اكنون و در پرتو توسع ؛غالب بود ،ها دكترين نخست مدت

با رفتـار خـلاف    ،ديده بدين خاطر است كه حقوق بشر وي در خارج زيان ةكه حمايت يك دولت از تبع

. (Report of ILC, 2006: p. 3, para. 4) الملـل دولـت ديگـر، نقـض شـده اسـت       حقـوق بـين  

در  ياس ـيت سيبر طرح حما الملل بينون حقوق يسيآن در كار كم هاي است كه نشانه يدينو نيا

  . شود مي دهيد الملل بينن و توسعه حقوق يتدو يراستا

. نبـود  ياز آغاز بدون نگران ،كيپلماتيت ديان قواعد حقوق بشر و حمايوند ميپ يتلاش برا

هـم  در كنار  ،نيا بنابر. افراد يها يحقوق بشر آزاد است و ها دولت يموروثحق  ،ياسيت سيحما

. (YILC, 1998: vol. I, p.19) را بـرهم زنـد  نظـم موجـود   بسا  ،افرادحق  دولت وحق  نهادن

حـق   گر جمع كند تايكديك با يپلماتيت ديدولت و حق فرد را در حماحق  ردكون تلاش يسيكم

 .(Ibid: vol. I, p.20) به سـود حقـوق بشـر شكسـته شـود      ياسيت سيدولت در حما يانحصار

ان حقـوق بشـر و   ي ـم يمرزبند ،ينظر و از. آگاه استن كار يا يو دشوار يگديچيبر پ يبراون ل

 ،كي ـپلماتيت دي ـان حقوق بشـر و حما يرا در نسبت ميز ؛(Ibid) ستيآسان ن ،كيپلماتيت ديحما

 ـ ؛خواهد بود ياست، پاسخ منف يبشرحق  ،كيپلماتيت ديا حماين پرسش كه آيا  ـآ يول ا نقـض  ي

 ةيوان در قضيمشهور د ةافتيشود، پاسخ بر اساس  ي ميسايت سيحقوق بشر موجب توسل به حما

 نفـع  يت حقـوق بشـر ذ  ي ـكشـورها را در رعا  ةهم ـ »ارگا امنس«تعهدات  كهـ بارسلونا تراكشن  

. شـوند  نمي اقامه ياسيت سيهمواره در شكل و قالب حما ين گونه دعاويا. مثبت است ـ  داند مي

 ـبود كـه در پا  يأر هم يبا براون ل گريد بار ديبا ،ن روياز ا ون يس ـيكم 2522ان گـزارش جلسـه   ي
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 ،ياسيت سيحما يبا قواعد سنت ن حقوق بشريان قواعد نويرابطه م كرد كه تأكيد الملل بينحقوق 

افـراد بـه    يدسترس ـ ةتوسـع  ،افـزون بـر آن  . (Ibid: vol. I, p.25) شـتر اسـت  يازمند تعمق بين

حقوق افراد از  يمواز يآن است كه اجرا ازمندينالمللي  بين يوانهايو د يحقوق بشر يسازكارها

  .(Ibid) نه شوديك نهاديپلماتيت ديق حمايطر

در كـاهش  را سه عامل  ،ياسيت سيحما ةون در باريسين گزارشگر كمينخست ،محمد بنونه 

تـه  ير كمي ـنظ يحقـوق بشـر   يسـازكارها  ةتوسع .1 :دانست مي ثرؤك ميپلماتيت ديت حماياهم

حـق   م ازيت مستقيافراد فرصت حما يحقوق بشر كه برا ييكايو امر ييحقوق بشر، دادگاه اروپا

كه بـه   آن يگذاران ب هيكه سرما يگذار هيمعاهدات چند جانبه سرما ةتوسع .2 ؛كردندخود را فراهم 

 يداور يهـا  و روش ICSIDو  يبانـك جهـان   يق سـازكارها ي ـدولت متبوع متوسل شوند از طر

 ـد ، مانندياختصاص يها نوايجاد ديا .3؛ شوند مي تيحما يتجار  ـا يوان داوري كـا و  يران و امري

 ةمتبوع و بـه نـام خـود اقام ـ    هاي دولتكه افراد بدون توسل به  ،ون غرامت سازمان ملليسيكم

فرصـت  ) 1999( يوگوسـلاو ي المللـي  بـين دادگاه  يانتخاب بنونه به سمت قاض. كنند ميي دعو

حـق   ،ياس ـيت سي ـحما يند كه دولت در اجراپاسخ ما بي ن پرسشيگرفت و ا يكار را از و ةادام

كار را بـر  ادامه كه پس از بنونه ـ  1؟ دوگاردرا ا حق هر دويده يانديا حق زيكند  مي خود را اعمال

ك به سود حقوق يپلماتيت ديكنار گذاشتن حما ،ينظر و از. داشت يدگاه متفاوتيدـ عهده گرفت 

 ين تـر از دعـاو  يبان آن باشند سـنگ يپشت ها دولتكه  يآن دسته از دعاو ةوزن ونچ ؛ستيبشر ن

خ يتـار  ،بنونه از نظر. (Dugard, 2000: para. 32 and 68) كنند ميب يخواهد بود كه افراد تعق

 ـو بااست به سود حقوق بشر به سر آمده  ياسيت سيمصرف حما از نظـر  . د آهنـگ رفـتن كنـد   ي

ك ي ـپلماتيت دي ـكاركرد حماي رادر حال حاضر ب ين مناسبيگزيجا الملل بينچون حقوق  ،دوگارد

 حقوق بشـر مانـدگار كـرد    ياجرا يبرا يرا همچون ابزار ين نهاد سنتيبهتر است ا ،سراغ ندارد

(Vermeer-Kunzli, 2006: vol. 75, p. 307) .ـا  حقـوق   يدگاه بنونـه كـه سـازكارها   ي ـن دي

 ـآم غـه مبال يتا حـد  ،كنند يبانيپشت ها دولتقادرند افراد را در برابر رفتار  يبشر نانـه  يب و خـوش  زي

ان رفـتن و مانـدن قـرار    ي ـك در جدال ميپلماتيت ديحما كه دهند مي دگاه نشانيدو د اين. است

. (Vicuna, 2001: 59) دهد مي رييخود را تغ ةنقش گذشت ،ماندن يگرفته است و در تلاش برا

 ـا. تـازه در كالبـدش بدمـد    يجان يد قرائت حقوق بشريشا ت ي ـر حماي ـن افـول از آن رو دامنگ ي

ت از ي ـشـد و در عملكـرد خـود حما    مـي  دانستهها  دولت يبرا يانحصار يك شد كه حقّيپلماتيد

                                                           

1. John Robert Dugard 
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در نسـبت   ياس ـيت سيگاه حمايجا ،نظر دوگارد از. داد مي حيترج يرا بر حق بشر يمنافع اقتصاد

 يق ـيتـوان از طر  مـي  افراد را ،نيبنابرا. ستيمطلق ن ،گانگان و حقوق بشريب يان حقوق ماهويم

گانگـان، بـر سـر راه    يت حداقل استاندارد حقـوق ب يت و رعايق عنصر تابعياز طر گر و نه لزوماًيد

حقـوق  بان يپشـت  يرود تا نهاد ي مياسيت سيحما ي،در نگاه و ونچ ؛جاده جبران خسارت نشاند

را ن نقش يابهتر است  .(Warbrick and McGodrick, 2002: vol. 51, p. 729) ديدرآبشر 

ك دولـت بـه   ياقدام  طيدر بخش شرا ياسيت سيحماون بر طرح يسير دوگارد و كمحاصل كادر 

   .ميب كنيتعق ياسيت سيحما

  حمايت سياسيقدام به شرايط ا

 ـتابع :لازم اسـت  ت سه شـرط يرعا ،ياسيت سيدر اقدام به حما ،يبه طور سنت ، يت مـدع ي

  2.يعمد يدست و پاك 1در جبران خسارت يداخل ييمراجعه كامل به مراجع قضا

  يتابعيت مدع .1

اساسـي تـرين شـرط توسـل بـه حمايـت        ،ديده تابعيت ميان دولت و فرد زيان ةوجود رابط

بـه   ونچ ـ ؛د احـراز شـود  يبا 3»يت مدعيتابع« ،تيش از اقدام به حمايپ. ديآ مي سياسي به شمار

 ـدارد از اتباع خـود حما حق  دولت ،ك قاعدهيعنوان   ـا .كنـد ت ي  يو مـوروث  يانحصـار حـق   ،ني

ان به دولت متبـوع  يز ،ان به شهرونديراد هرگونه زيشه داشت كه اين فرض ريبود و در ا ها ولتد

: اسـت نوشـته  خـود   ةيدر اعلام .م1758سال  در ،يشيحقوقدان اتر ،واتل. شود مي محسوب يو

 يم بـه دولـت متبـوع و   يرمسـتق يغ ،سـوء رفتـار داشـته باشـد     ينسـبت بـه شـهروند    ههر ك ـ«

 ـد .كنـد ت ي ـن دولت لازم است از تبعه خود حماياست و بر ا زده انيز  المللـي  بـين  يم ـيوان داي

 ـا«: گويد مي »سيماورومات«ه يدر قض .م1924 يأدر ر يدادگستر دولـت اسـت كـه در    حـق   ني

 »ك متوسل شـود يپلماتينسبت به اتباع خود به اقدامات د الملل بينت قواعد حقوق يخصوص رعا

(Report of ILC, 2006: p. 13, para. 3 and Forcese, 2006: vol. 17, p. 373). 

كند چگونـه   مي نيياست كه تع الملل بينن حقوق يا«: شود مي ركمتذ »نوته بام«در قضيه  ديوان

   ».كنندت يك شخص حمايت از يتابع ةدارند به استناد رابطحق  ها دولت يطيو در چه شرا

                                                           

1. “Exhaustion of the Local Remedies” 

2. “Clean Hands” 

3. “Nationality of claim” 
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بايد ثابت  ونچ ؛آميز است الغهمب ،ايراد هرگونه زيان به فرد را زيان به دولت وي دانستن

بايد  ،دست كم. كننده را داشته است تابعيت دولت حمايت ،ديده زيان ،شود به هنگام ورود زيان

اي  در دوره .آورد خود حمايت به عمل مي ةتبعحق  خود وحق  ازعمل دولت پذيرفت دولت در 

زيان به دولت  ،ن به فردالملل كه فرد در آن جايگاهي نداشت، اين فرض كه زيا از حقوق بين

اكنون كه فرد جايگاهي قابل اعتنا يافته و موضوع . كارآيي داشتحمايت در متبوع وي است، 

تـوان حقـوق وي را بـر     نمـي  ،الملل شده اسـت  بسياري از قواعد عرفي و قراردادي حقوق بين

   .فرض استوار ساخت

نـد ميـان حقـوق بشـر و     در پيوتـوان   را نمي »بارسلونا تراكشن« ةي ديوان در قضيأر

كه بين تعهـدات دولـت نسـبت     ديوان ضمن آن ،يأدر اين ر. ناديده گرفتحمايت سياسي 

نهـد، حمايـت از    فـرق مـي  المللي در كل و تعهدات دولت فيما بـين يكـديگر    بين ةجامع  به

 دهـد  نخست و حمايت سياسي را در دسته اخيـر جـاي مـي    ةبنيادين بشر را در دست  حقوق

(Case concerning the Barcelona Traction, 1970: paras. 33-34).   ـبـه  البتـه   ادي

ي حقوق بشر صـلاحيت حمايـت از زيـان ديـدگان را     الملل بيناسناد  ،ه در سطح جهانيك آورد مي

ه در ايـن بـاره هنـوز بايـد در سـطح      ك ـبل ؛ننـد ك نمي اعطا ها دولتبه  ،صرف نظر از تابعيت آنان

 نوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به هر دولـت عضـو  كمانند  ؛ودبه جستجوي راه حل باي  منطقه

عليـه دول متعاهـد ديگـر در صـورت نقـض       ،ديده زيان تابعيت اشخاص ةملاحظ دهد بي ميحق 

 »لاگراند«برادران  يايوان در قضايد تأكيدن يهمچن. (Ibid: para. 91) ندكايت كش نوانسيونك

ت يه دولت در حماكدهد  مي نشان يحقوق فرد هاي بر جنبه.) م2004( »اونا«ه يو قض.) م1999(

 آورنـد  مـي  فقط از حق خود حمايت بـه عمـل  كه  آننه  ؛ندك مي دعوي ةاز اتباع از طرف فرد اقام

(International Law Association, 2006, Para.18).  

اقـدام  «ون يسيكم. وجود دارد ين برداشتيز چنيك نيپلماتيت ديون از حمايسيف كميدر تعر

ان و ضـرر وارده بـه اشـخاص    ي ـل زي ـگر بـه دل يدولت د المللي بينت يك دولت به طرح مسئولي

 (International Law Commission, 2006: Article 1) »...گـر يدولـت د  يا حقوقي يقيحق

كننـده   تيكه دولت حما نيدر اون يسيكم ،فين تعريبا ا. داند مي مورد نظر خود ياسيت سيحما را

 يطرف ـ بـي  ،كنـد  مي تبعه دفاعحق  ا ازيدارد  مي خود را اعمال يتيحاكمحق  ،تيدر اقدام به حما

خود دولـت  حق  ،آن ةزيا انگي أمنش ؛ت دارديموضوع 1»ك دولتياقدام « ،فيدر تعر. ده استيگز

                                                           

1. “Invocation by a State” 
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 ـتوانـد   مـي  خـود  ةبه نوب امار را دارد يتاب هر دو تفس ،ف مذكوريتعر. دهيد انيزحق  ايباشد   ينقب

   .به سود حقوق بشر ها دولتت ياكمح ةدر قلعشد اب

شـرطي اصـيل و    ،جا كه شرط تابعيت در اقدام يك دولت به حمايت ديپلماتيك از آن

خود  1949ي مشورتي أديوان در ر. استثنايي خواهد بود ،اتباع غير اساسي است، حمايت از

تواننـد از   ها در مـوارد اسـتثنايي مـي    دولت«جبران خسارت وارده با اين عبارت كه  ةدر بار

. اصل و استثنا را نشانه گرفت »آنها نيستند حمايت سياسي به عمل آورند ةاشخاصي كه تبع

اگـر  . در اين استثنا جـاي دارنـد  ) تابعيت بي(دارندگان تابعيت مضاعف، پناهندگان و آپاتريد 

 ونچ ـ ؛نخست چنين نيسـت  ةدر خصوص دو دست ،اخير روشن باشد ةوضعيت در مورد دست

 »كس را نبايد در مقابل دولت متبوعش حمايت كرد  هيچ« ها است و بري دولتاصل بر برا

(CIJ Rep.1949: 168).  

 تابعيت مضاعف

 الملـل  بـين نه خلاف حقـوق   ست؛استثناولي  المللي بين يت زندگيواقع ،»ت مضاعفيتابع«

(Report of ILC, 2006: p.41 and Commentary of Article 6, para.1) .اعمال  اختلاط

تابعيـت   ...وه و كـار، ازدواج  يسرما ييجا هبروز مهاجرت، جاب ت،يخاك و خون در تابع هاي ستميس

  . مضاعف را ناگزير ساخته است

نوانسـيون  ك 4در وضـعيت تابعيـت مضـاعف در مـاده      كحمايت ديپلماتي ـ ةنخستين قاعد

ه اين فرد كوري شكي از اتباع خود عليه كتواند از ي نمي شورك كي: اس يافتكلاهه انع .م1930

  .(Brownlie, 1998: 403) متوسل شود كتابعيت آن را نيز دارد به حمايت ديپلماتي

ت مضاعف را منظور كـرده  يت از دارندگان تابعيحما ،»فت امكانيادر« 7ون در ماده يسيكم

 ـثابت كند هنگـام ورود ز  ين شرط كه دولت حاميبه ا 1؛است  ـتابع ،اني ت غالـب و مـؤثر آن را   ي

از  ياس ـيت سي ـحما ـ  مي ـكـه آورد  چنـان ــ  . م1930است كه تا سـال   ين در حاليا. ستداشته ا

ت در ين وضـع ي ـكـه البتـه ا   بـود  يقـرارداد  الملـل  بـين خلاف حقوق  ،ت مضاعفيدارندگان تابع

 ـ. شـود  مي ز مشاهدهين يو احكام داور يبعد هاي نيتدو مربـوط بـه    يمشـورت  يأن در ريهمچن

                                                           

تواند عليـه دولـت ديگـري كـه ايـن شـخص تابعيـت او را         دولت متبوع نمي ،فت حمايت سياسييادر 7ماده بنابر  .1

در تاريخ ايراد ضـرر و طـرح رسـمي دعـوي     ) سابق(تابعيت دولت اول كه  اينمگر ؛ سياسي كندحمايت  ،دارد هم

  .تابعيت غالب باشد
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ديـده   زيـان  كـه  يك فـرد در برابـر دولت ـ  ي ياسيت سيدم حماع .)م1949(جبران خسارات وارده 

  .(Report of ILC, 2006: 44) ف شده استيتوص 1»معمول ةيرو« ،ز دارديت آن را نيتابع

انسـاني دانسـته   حـق   تواند همواره رعايـت  نمي ،حمايت سياسي يك دولت عليه دولت متبوع

هـاي   بيشـتر از انگيـزه   ،ها ن نوع حمايتبسا مصالح سياسي و منافع اقتصادي دول حامي در اي. شود

صور حمايت سياسي از دارندگان تابعيت  ةعام در هم ةبه دست دادن يك قاعد. انسان دوستانه باشد

آنچه در ديوان داوري ايران و امريكا در خصوص دارندگان تابعيـت مضـاعف   . دشوار است ،مضاعف

به حمايت  ،حقوق بشري داشته باشد أمنشكه  ، بيش از آن»18/الف« ةاز جمله قضي ،روي داده است

هـاي   دارنـدگان تابعيـت   ةكه تصـميم ديـوان مزبـور در بـار     ايندر . تر بود از منافع اقتصادي نزديك

رسـد   بـه نظـر مـي   . گيـرد، ترديـد وجـود دارد    مضاعف در مفهوم خاص حمايت ديپلماتيك جاي مي

مضـاعف از تصـميم ديـوان داوري    الملل در تدوين وضعيت دارندگان تابعيـت   كميسيون حقوق بين

   2.شداباز نظر حقوق دانان محل بحث است، الهام گرفته با آنكه  »18الف « ةامريكا در قضيـ ايران 

 هـاي  حمايـت گونـه   ني ـت مؤثر و غالب نشـان داده اسـت كـه در ا   يتمسك به تابع ةنيشيپ

افـراد   يقـوق بشـر  ت از حي ـحما هـاي  زهياز انگ يو منافع اقتصاد ياسيب مصالح سيتعق ،ياسيس

ت غالب يتابع ييشناسا كه در با آن »نوته بوم« ةيوان در قضيد 1955 يرأ. برجسته تر بوده است

در عمل  ،»نيختن اشتايل«دادخواست  راد را داشت كه با ردين ايا ،ت بوديز اهميار حايو مؤثر بس

  ).329: 1379 ،يوضيف( ت به عمل نيامديحما »نوته بوم«از 

  تيتابع بي ز پناهندگان و افرادا ياسيت سيحما

خواهنـد توانسـت    يطيتحـت شـرا   هـا  دولت ،كه در آن 3»ياسيت سيفت حمايادر« 8 ةماد

اسـت بـر    يگـر يد ياسـتثنا  ،حمايت سياسي به عمـل آورنـد  ) تابعيت بي(د يپناهندگان و آپاتر از

                                                           

1. “The ordinary practice” 

  .157، ص 2حسن حبيبي، انتشارات اطلاعات، ج: ، ترجمهالملل عمومي حقوق بين: نكوين كك دين، آلن پله: بنگريد .2

  : گويد مي »تابعيت و پناهندگان د بيافرا«طرح با عنوان  8ماده  .3

مقيم قانوني  ،تابعيتي كه از زمان ورود ضرر و در تاريخ طرح دعوي رسمي تواند در مورد فرد بي يك دولت مي -1

  . كندو عادي در كشورش بوده است، اقدام به حمايت سياسي 

ده پذيرفته است، در صورتي كه اين فرد المللي به عنوان پناه تواند فردي را كه با معيارهاي بين يك دولت مي -2

به طور قانوني و عـادي مقـيم كشـورش بـوده اسـت، اقـدام بـه         ،در تاريخ ورود زيان و تاريخ طرح دعوي رسمي

  . كندحمايت سياسي 

  .الملل دولت متبوع پناهنده به فرد وارد شود، نخواهد بود اي كه در اثر عمل خلاف حقوق بين شامل صدمه 2بند  - 3
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 ـتوانـد نسـبت بـه ز    مـي  ك دولت فقطيعام كه  ةقاعد نيا دام بـه  ان وارده بـه اتبـاع خـود اق ـ   ي

   .كند ياسيس تيحما

موضـوع   ،حقـوق بشـر   ةتوسـع  ةيدر سـا هـا   تابعيت بياهتمام خاص به حقوق پناهندگان و 

ت يون مربـوط بـه وضـع   يو كنوانس ـ .م1961سـال   يتيتابع بي ون كاهشيكنوانس. ستين يديجد

غاز د سـرآ ي ـن دو دسـته را با ي ـك دولت از اي ياسيت سيحما. اند ن توجهيا هاي نمونه ،پناهندگان

  . به شمار آورد الملل بينتدريجي حقوق  ةتوسع ينو در راستا يتحول

تواند  نمي ايخواهد  ي نميت دارد وليپناهنده تابع. داردتابعيت  با بيمتفاوت  يتيپناهنده وضع

ت دولت متبـوع خـود   يكه پناهنده از حما يليبه هر دل. ت دولت متبوع خود برخوردار باشدياز حما

توانـد از   نمي ميدولت مق. كندت يگر حمايتواند از او در برابر دولت د مي ميمقدولت  ،محروم شود

ان ي ـن راه به اختلافات ميباز شدن اچون  كند؛ت ياقدام به حما ين فرد در برابر دولت متبوع ويا

 كننـد  يبـه افـراد خـوددار    يپناهنـدگ  يممكـن اسـت از اعطـا    ها دولتو زند  ميدامن  ها دولت

(Report of ILC, 2006: 51) .و پناهندهتابعيت  بيون، حمايت از يسيدر كار كم ،نيافزون بر ا، 

ه هنگام ورود خسارت و تاريخ كشود  مي تيزيرا از آنان در صورتي حما ؛محدويت زماني نيز دارد

   .ننده باشندك شور حمايتكمقيم  ،رسمي دعوي ةاقام

 ـ  ي ـون فقط امكان حمايسيكم رمتبـوع منظـور داشـته    يت غت از پناهنـدگان را در برابـر دول

 يحقوق آرمـان  ةت اكنون در مرحلين حمايا. ديآ مي ك تحول به شماريز آغاز ين نيهم يول است

  1. ش استيهنوز راه در پ ،ك حقوق سختيدن به يقرار دارد و تا رس lex ferenda و

  يمحل ييمراجعه به مراجع قضا .2

ت ي ـن شـرط را در اقـدام بـه حما   يات ياهم ياز حمايت سياسي به خوب ف محمد بنونهيتعر

 ـ: عبارت است از ياسيحمايت س ،ينظر و از. دهد مي ك نشانيپلماتيد دولـت   كدعوي رسمي ي

 در ارتباط با زيان وارده به اتباعش كه از طريق مراجعه به مقامات قضايي محلي جبران نشده اسـت 

(International Law Association, 2006, Para.26).  

 يس، مراجعه مقدماتيو انگل كيان مكزيراه آهن م ياختلاف كمپان ،.م1930 يداور يدر رأ

 ةيوان در قض ـي ـد. ف شـد يتوص ـ الملـل  بـين شناخته شده در حقـوق   ةقاعد ،يمحل هاي دادگاهبه 
                                                           

تـابعيتي يـا پناهنـدگي     آن دسته از افراد كه كشور آنان در اشغال قرار دارد و يا در وضـعيت بـي   ،كار كميسيون در .1

 ،فتيادر 8زيرا بر اساس بند سوم ماده  ؛شود مقرره روشني ديده نمي ،انينظير فلسطين ،برند به سر مي) آواره گان(

  . شود از شمول ماده مستثني شده است د وارد ميالملل دولت متبوع پناهنده كه به فر عمل خلاف حقوق بين
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ايـن قاعـده را از قواعـد مسـتحكم حقـوق      . م1959ميان سـوئيس و انگلـيس در سـال     »اينترهاندل«

كنوانسيون اروپايي حقـوق   36برابر ماده . (Report of ILC, 2006: 71) الملل عرفي دانسته است بين

داخلي شكايت طـي  هاي  كه راه آنمگر  ؛تواند مورد مراجعه قرار گيرد ديوان اروپايي نمي .)م1950(بشر 

فـرض بـر ايـن اسـت كـه      : موافقان ايـن شـرط گوينـد    .دكترين در اين باره متفاوت است. شده باشد

اشـخاص حقيقـي يـا     ، اگـر بنـابراين . ور حافظ عدالت و حقوق افراد اسـت هاي حقوقي هر كش سيستم

. انـد  را نيـز پذيرفتـه   شود سيستم حقـوقي آنِ  فرض مي ،حقوقي سرزميني را براي اقامت انتخاب كردند

هاي قضـايي   آن است كه به يك كشور مستقل فرصت داده شود تا سازمان ،موضوع و هدف اين قاعده

 اسـت شـده  الملل سنتي و حقوق بشر تأكيد  ر حقوق بينداين رفتار . درگير كندخود را در اجراي عدالت 

 ـن وشرط كالو. (International Law Association, 2006, Para33) )384: 1379، يوضيف( ز ي

. هـا روبـرو شـد    حكومت يبا مخالفت جد ،داد مي نشانديده  زيان فردحق  ت راياز آن رو كه حما

گانـه را در  يك، بي ـپلماتيت ديده بودند كه انصراف از توسل به حماين ايطرفداران شرط كالو بر ا

و  گانـه يان بيم يتفاوت ،جهيدر نت و دهد مي قرار يداخل هاي دادگاهت برابر با اتباع در مقابل يوضع

اسـت   ينه منطق ،يمحل هاي دادگاهمراجعه به : گويند اين شرط ميمخالفان  .شهروند نخواهد بود

 ـ المللي بينت يمسئول كهن بود اي ،ن قاعده در گذشتهيرا هدف ايد؛ زو نه قابل اعتما چ يدولت در پ

  . خسارت فراموش شود ةكنند دولت وارد ييو خم مراجع قضا

 ـاختلاف نظر د ،يا ماهوياست  يشكل ةمزبور قاعد ةقاعد كه اينن در يهمچن  شـود  مـي  دهي

(International Law Association, 2006, Paras. 35-36) .مراجعـه بـه    ،ينظـر برخ ـ  از

 ،خسارت ةكنند آورد تا دولت وارد مي فراهم ياست و فقط فرصت يدادرس ةقاعد ،يمحل هاي دادگاه

. محرز اسـت  ،الملل بينت پس از وقوع عمل خلاف حقوق يمسئولو بنا بر آن،  دننكآن را جبران 

ت يمسـئول اند؛ كه بنابر آن،  تهدانس يماهوة آن را قاعد ،كاواره ييروتر و لومانند  يبرخ ،در مقابل

 . )387: 1379، يوضيف( ديآ مي به وجود يتمام مراحل داخل يپس از ط

ي محلـي معـاف   هـا  دادگاهاز مراجعه به  ،يبه ملاحظات حقوق بشرديده  زيان ن استكمم

ثمر بوده و خواهـان   بي يعني مراجعه. قاعده فوق در محل ممكن نباشد ياجرا ژه اگريوه ب ؛گردد

در مراجـع  ) Undue Delay( يخير غير مجاز و غيـر ضـرور  أيا ت ؛برخوردار نباشد يت جانيمناز ا

  . خوانده اعمال گردد قضاييِ

ــا ــع يـ ــل توسـ ــوارد حاصـ ــوزه حما  ةن مـ ــر در حـ ــوق بشـ ــحقـ ــيت سيـ ــت ياسـ  اسـ

(International Law Association, 2006, Paras. 50-53) .ــ ــش از ايپ ــن ني ــي ه يز قض
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 هـاي  دادگـاه مراجعـه بـه    ةباً ثابت كـرد قاعـد  يس تقريونان و انگلين يب.) م1953( »لوسيآمبات«

  . نيست هالرعاي لازم ،ا عادلانه نباشدينبوده  يمؤثر و عمل اگر ،يمحل

مراجعـه بـه    ةقاعـد  سـازد، ن مباحثـات  ير ايكه خود را درگ آن الملل بي بينون حقوق يسيكم

 ـ يپذ ياس ـيس تي ـتوسل بـه حما  يبرا يرا همچون شرط يمحل ييمقامات قضا آن را  يرفتـه ول

   1.ل كرده استيتعد ،فتيادر 15و  14مطابق مواد 

  مدعي يپاك دست .3

م با رفتار خـود  يرمستقيا غيم يطور مستقه ند كه بكت يحمااي  د از تبعهيدولت متبوع فرد با

» ر و تقلـب خـود منتفـع گـردد    يد از تقص ـي ـچ كـس نبا يه ـ«را يز ؛در ورود خسارت سهيم نباشد

 آيـد  مـي  ار يـا مجـرم بـه شـمار    ك ـپشـتيباني از خطا  ،نـدارد  ككه دستاني پااي  از تبعه تيحما و

 افـت يار يكـه در آثـار حقوقـدانان بس ـ    با آن يمدع يدست شرط پاك .)408: 1379 ،يوضيف :رك(

الملـل اهميـت خـود را از     كميسيون حقوق بين .م2006و  .م2004هاي  در گزارش سالاما  ،شود مي

ايـن   ،فتياكنندگان در در نظر تدوين. ف شرايط حمايت سياسي حذف شده استدست داده و از ردي

  .(YILC, 1998: vol. I, p. 6) شرطي فرعي و ثانوي است ،شرط در اقدام به حمايت ديپلماتيك

  ها ن تلاشيآخر

و قواعد حـاكم بـر حقـوق بشـر مكمـل       ياسيت سيقواعد حاكم بر حما ،ونيسيبه نظر كم

 ،ن دو حـوزه ي ـك از اي ـحـاكم بـر هـر     يو قـرارداد  يعرف ـ الملل بينقوق ح ،نيبنابرا. ديگرندكي

 ـتواننـد از طر  هـا مـي   دولـت . كنند نمي جادياديده  زيان ت ازيدر حما ها دولت يبرا يتيمحدود ق ي

ن ياز ا. كنندت ياتباع حما رياز غ ييقضا يها اعتراض، مذاكره و در صورت امكان توسل به روش

 را يبـاب  »كغيـر از حمايـت ديپلماتي ـ   هـا  اقدامات يا رسيدگي« عنوانفت با يادر 16 ةماد در ،رو

اشخاص حقيقي  ها، دولتمواد اين طرح به حقوق : شوندت يدگان حمايد انيد كه در آن زيگشا مي

در جبران خسارت ناشـي از عمـل    الملل بينها براي توسل به حقوق  يا حقوقي يا ديگر شخصيت

   .آورد نمي وارداي  لطمه ،يت سياسي، غير از حماالملل بينخلاف حقوق 
                                                           

خير أت ـ -1، ماننـد؛  هـاي محلـي اسـت    ديده در مواردي معاف از مراجعه بـه دادگـاه   زيان ،فتيادر 15مطابق ماده  .1

شـود مسـئول    مجاز در جريان مراجعه محلي انجام گيرد و اين تاخير منتسب به دولتـي اسـت كـه ادعـا مـي      غير

. ارتباط منطقي و موجهي ميان فرد متضرر و دولت خوانده در تاريخ ورود زيان وجـود نـدارد   -2 .است وارده زيان

  .تواند مراجع داخلي را تعقيب كند ديده نمي نحو روشني زيان به -3
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ن يمتفـاوت از رسـم تـدو    كـاملاً اي  فت بـه گونـه  يادر 19ماده  ون تلاش خود را دريسيكم

   :دهد مي ن انعكاسيچن 1»توصيه شده ةروي«معاهدات و با انتخاب عنوان 

  : شود مي برخوردار است توصيه كحمايت ديپلماتيحق  ه ازكموارد زير به دولتي 

   ؛جا كه زيان وارده مهم است مد نظر قرار دهد ويژه آنه ن توسل به حمايت سياسي را بامكا .الف

  ؛ديدگان توجه كند ثر به نظر زيانؤدر توسل به حمايت سياسي و جبران م .ب

  . كندديدگان واگذار  معقول به زيان ياهشكهاي دريافتي را با  غرامت .ج

  : ت استيز اهمين ماده حايدر ا ينكات

تواند در  مي زين ياسيت سين رو است كه اكنون حمايه از ايرمعمول همراه با توصيغ انيب .1

دولت . كندت از حقوق بشر عمل يحما يبرا ي، همچون ابزاريحقوق بشر يگر سازكارهايكنار د

حقـوق   يگر سـازكارها يد ،ت نكنديحما ياز و ياسيرسيو غ ياسيل سيبه هر دلديده  زيان متبوع

ت ي ـحما ،ن زبـان يون قصد داشته است با ايسيكم. مساعدت رسانندديده  زيان توانند به ي ميبشر

  .(Vermeer-Kunzli, 2006: vol. 75, p. 307) را توسعه دهد ياسيس

دولت موظف به حمايت از اتباع خود در صـورت نقـض    ،كشورها يبرخ يدر حقوق داخل .2

ي لازم را در هـا  ولـت بررسـي  ن دي ـكنـد ا  مـي  هيتوص 19از اين رو ماده . شديد حقوق بشر است

  . به عمل آورد ،ه زيان مهمي وارد شده استجا ك آن ويژهه ب ،ان حمايت سياسيكخصوص ام

مجمـع   ةه در قطعنام ـك ـاسـت   الملـل  بـين حمايت از انسان از اهـداف اساسـي حقـوق     .3

ــوم ــد در   يعم ــل متح ــران  كمل ــاني س ــرانس جه ــر آن  .)م 2005(نف ــدب ــت  تأكي ــده اس  ش

(A/RES/60/1: paras. 119-120, 138-140) . حمايت  ، مانندگوناگون هاي راهاين حمايت از

شـوراي امنيـت يـا     ييفري يا اقدام از سوكحقوق بشري، تعقيب  ينسولي، توسل به سازكارهاك

اسـت   يرهنمود 19 ةماد ر،گيان ديبه ب. ممكن است ياسيي و حمايت سالملل بينديگر نهادهاي 

. هاسـت  راهاز  يك ـيبلكـه   ؛سـت ينديـده   زيـان  ت ازينها راه حمات ياسيكه حمايت س ها دولتبه 

 ياس ـيت سي ـحما ،حقوق بشر ةدر پرتو توسع. ن را انتخاب كننديتر دانند چگونه آسان مي ها دولت

  . شود مي ز به آن اضافهين

از اتبـاع خـود    ياس ـيت سي ـموظـف بـه حما   ،موجـود  الملل بينبر اساس حقوق  ها دولت .4

 يبه اقتضا الملل بينون حقوق يسياست كه كم الملل بينحقوق  يجيتدر ةتوسع ،19ماده . ستندين

  . شنهاد كرده استيكه دارد آن را پاي  فهيوظ

                                                           

1. “Recommended practice” 
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تعـادل ميـان    يآزمون برقـرار  ةرا در بوت كحمايت ديپلماتي ينهاد سنت ،توسعه حقوق بشر

ت ي ـت حماي ـن آزمـون مرهـون حما  ي ـت در اي ـموفق. منافع دولت و حقوق افراد قـرار داده اسـت  

كـه  بر آن اسـت   الملل بينه انجمن حقوق كن رو است يشايد از ا. ك از حقوق بشر استيپلماتيد

رود تا به حمايت از منافع تجاري اشخاص اختصاص يابـد و آن بخـش از    ك ميحمايت ديپلماتي

اگـر  . در حوزه حقوق بيگانگان جاي گيرد ،افراد است يه ناظر به حقوق فردك كحمايت ديپلماتي

 فا خواهند كرديخاص ا يدام نقشكهر  ،قرار داشتند كدر قلمرو حمايت ديپلماتي در گذشته هر دو

(International Law Association, 2006, Paras.21-22).  

 ةتوسع. ك استيپلماتيت ديحما ةد در حوزيسرآغاز نظم جد ،الملل بينون حقوق يسيكار كم

 ـا. افراد به كمك گرفته اسـت ت از حقوق ين نهاد را در حمايا ،حقوق بشر  ـ ي  ةن تحـول در مرحل

  . د در انتظار بوديدن به حقوق سخت بايحقوق سبز و حقوق نرم قرار دارد و تا رس

  ك يپلماتيت دياز حما ياسلام يقرائت: گفتار دوم

  عربي و اسلامي  ةپيشين

 ،ييابتـدا را در جوامـع  يز ؛رديگ اي مي لهيت قبيخود را از حما يخيتار ةشير ،ياسيت سيحما

له تعرض به ياز قب يكه هر گونه تعرض به فردجا  آن تا ؛كرد مي تياز افراد خود حمااي  لهيقب هر

 هـاي  ن نمونـه ياز نخسـت  1»حلف الفضـول «مان يپ ،ش از ظهور اسلاميپ. شد ي ميله تلقيتمام قب

 ـآ مـي خ اسلام و عرب به شـمار  يدر تار ياسيت سيك به مفهوم به حماينزد بـراي   اي بيگانـه . دي

فرد بيگانه . الاي او را خريد ولي مبلغ آن را نپرداختكيان كي از مكي .ه شدكتجارت وارد شهر م

بـه  ديده  زيان .دينبخش يسود امارد كه را در دست داشت مراجعه كه اداره مك »قريش«به قبيله 

. خوانـد  يم ـ خود را به فرياد رسـي  ةقبيل هكان، شعري خواند يض مكيناچار بر فراز بلندي در تعر

ه حمايـت  ك ـتعدادي از قريشيان با شنيدن اين فرياد هم پيمان شدند تا از هر ستمديده در شهر م

و بـه بيگانـه    ندو مبلـغ آن را سـتاند   نـد الا رفتكبه سراغ خريدار  ،پس از انعقاد پيمانآنان . كنند

ان بـا  هـدف ايـن پيم ـ  . ساله بود كه به اين پيمان پيوست 25) ص(حضرت محمد .تحويل دادند

حمايت به ) هكشهروند م(از بيگانه در برابر اتباع  كهن بود اي ،هاي سابق الگوگيري از برخي پيمان
                                                           

 :ك.ر» لـف الفضـول  ح«در باره دلايل نام گذاري اين پيمـان بـه   . نامند نيز مي »پيمان جوانمردان«اين پيمان را  .1
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مانان متعهـد شـدند از هـر زيـان ديـده،      يرا هم پيز ؛)367، 6ج : تا ي، بيهقيالب: ديبنگر( ديعمل آ

د را بازيابـد يـا   ا حق خـو ينند تا كي، در مقام دادخواهي و اجراي عدالت پشتيباني كي يا غيرمكم

 ـ  133-134: تـا  يابن هشام، ب( ه شودئبر رفتار با وي ارااي  نندهك دلايل قانع  ـالحد يو ابـن اب د، ي

 وارد ايـن شـهر  تـاجري  ان چنان شهره شد كه هـر  يان مكياين پيمان در م .)226، 15ج : 1959

 ـ  »حلف الفضول«اعضاي با مراجعه به  ،شد مي وي ستمحق  گرديد و در مي  ت قـرار تحـت حماي

مان شريف تـرين پيمـان تـاريخ عـرب     ين پيا. )172: 1385، يان و نبويبيحب: ديبنگر( گرفت مي

  . )203و  227: 1959د، يالحد يابن اب: ديبنگر( ف شده استيپيش از اسلام توص

 مكهپرستي در  كه بت ديده بيگانه، پيش از ظهور اسلام با عنايت به آن تعهد به حمايت از زيان

 ـرواج آيين ابراهيمي  شايد. كند بيشتر مبناي انسان دوستي اين پيمان را تقويت مي ،رواج داشت  نيب

الگـويي از رفتـار   تـوان   مياين نهاد را . باشدبرخي فرهيختگان شهر مكه در اين پيمان ريشه داشته 

ن ايـن پيمـا   ياعضا. استكرده ييد أتآن را دوستانه دانست كه ريشه در اديان داشته و اسلام  انسان

  . هاي يكسان فكري و مذهبي نداشتند اما در حمايت از ستمديده اتفاق نظر داشتند گرايش

از  يك ـيكـه   )ص(زيـرا پيـامبر اسـلام    ؛ز بر اهميت اين پيمان افزوده شديبا ظهور اسلام ن

اگـر در اسـلام هـم    «: د و فرمـود كـر وفاداري خود را به آن اعلام  ،پس از بعثت ،آن بود ياعضا

» اسـلام بـر شـدت آن افـزوده اسـت     «: و در نقلي ديگـر فرمـود   1»پذيرم مي وانندبه آن بخ مرا

مفاد اين پيمان در تاريخ و فرهنگ عمومي مسلمانان صدر  ).225، 15ج : 1959د، يالحد ياب ابن(

د ي ـن تهدي ـدر برابر احاكمان ارآيي داشت و ك ،ه تهديد به توسل به آنكچنان نفوذ يافت  ،اسلام

  .)203و  227: همان( ندنكت يحماديده  زيان از ندشد مي مجاب

ر مسـلمان  يبا ساكنان مسلمان و غ )ص(امبريپ ،نهيدر مد ين دولت اسلاميبا استقرار نخست

 يت دولت اسلاميتابعبه نه يان مديهودياز  ياريف بسيد كه در آن طواكرمنعقد اي  نه معاهدهيمد

ت خـود  يز آنان را در حماين يدولت اسلام .ك امت قرار گرفتنديدر آمدند و با مسلمانان در حكم 

كـرده  ن يتـدو  )ص(امبريد كه پيآ مي در اسلام به شمار ين قانون اساسين سند نخستيا. قرار داد

   2.شود مي دهيگانگان در آن ديو حقوق باست 
                                                           

عبداالله بن جدعان شاهد پيماني بودم كه چنان دوستش دارم كه آن را بـا   ةمن در خان«: فرمود) ص( اسلام پيامبر .1

مقصود آن حضرت اين بـود كـه    .پذيرم در اسلام هم مرا بدان بخوانند مياگر . كنم شتران سرخ موي عوض نمي

 ).134 :تا بي ،هشام ابن(راضي به نقض اين پيمان نيست  ،اسلامپس از ظهور 

MM F�� !LM C)D���)* �526�H�8� = �I,�     ���)��.� �%�J), 3K ��� :محمد رضا ،ضيايي بيگدلي: ك.، ردرباره منشور مدينه .2

AN!" O��� P�#�4 #��, -��J6�� :���,��� �,Q% ���%I,R� ��=#2� ��S��T�� U�VI���، 507- 504، صص1995  بيروت.  
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  قرائت اسلامي 

د تا رو مي حقوق بشر ةندارد و توسع الملل بيندر حقوق پيشينة در ازاي  ،كيپلماتيت ديحما

 يبحث ،اسلامي يخواهد بود اگر در متون فقه يعين طبيبنابرا. جاد كنديا يدر كاركرد آن تحولات

 ؛م، مشـاهده نشـود  يشناس ـ الملـل مـي   بينكه در حقوق  يبه نحو »كت ديپلماتييحما«با عنوان 

ا ي ـ يابي هيقصد ما شب. ار وجود دارديبس ،اخلاقي فقيهان مسلمان ـ  م آن در متون فقهييمفاه اما

ه جـا ك ـ  آن ولـي از  ؛سـت ين يات فقه ـي ـمعاصر با ادب الملل بينم حقوق ياز مفاه يكي يساز هيشب

هان و يفق ،شود مي زمان خود ساز ياجتماع يازهايها و ن تياست و با واقع يتحولاي  رشته ،حقوق

 يعت و اصول اساسيدر چارچوب مقاصد و اهداف شراند  ردهكحقوقدانان مسلمان هر عصر تلاش 

ن بحـث موفـق نشـده    ينگارنده در ا كه اينت به يبا عنا. زمان خود باشند يازهاين يگو پاسخ آن

ط اقدام به آن از منظر اسـلام  يك و شرايپلماتيت ديابد كه به طور مشخص به حمايب ياست اثر

در حقـوق  . تر اسـت  كبه طرح بحث نزديدر اين نوشتار آمده است،  ن آنچهيپرداخته باشد، بنابرا

  . تازه است ،كنيز برقرار ساختن رابطه ميان مفهوم حقوق بشر و حمايت ديپلماتي مللال بين

 ،لـي كبه طـور  . اند حقوقدانان مسلمان به تفصيل از حقوق متقابل افراد و دولت سخن گفته

) ديرواد(امان . گيرد مي لكش »امان«و  »مانيا« هايق عنصرياز طر يفرد با دولت اسلام ةرابط

 يدهـد تـا بتواننـد بـرا     مي ر مسلمانانيبه غ يتدار دولت اسلاميه مقامات صلاحاست كاي  اجازه

 ـ بنـد ايحضور  ياسلام هاي نيدر سرزم يمدت  ،ه در ادبيـات فقهـي  ك ـبيگانـه  . ننـد يا اقامـت گز ي

و  »امـان «ه در مباحث كاز حقوق و وظايفي برخوردار است  ،نام دارد 1»يذم«و گاه  »منأمست«

امـل  ك ةنيازمنـد مطالع ـ  ،كتطبيق اين مباحث با حمايت ديپلماتي. استآمده  »ام اهل الذمةكاح«

 ةديـد  زيـان  ةه از تبعكننده است ك دولت اسلامي يا در مقام دولت حمايت. اين ابواب فقهي است

آورد يـا در مقـام خوانـده دعـوي در      مـي  خود، مسلمان يا غيرمسلمان، حمايت سياسي به عمـل 

 ،اگر بـر وضـعيت دولـت اسـلامي    . است مان يا غيرمسلمانمسل ،ديده زيان .حمايت سياسي است

فروض بيشـتري   ،مييفزايز بيحمايت از افراد فاقد تابعيت، پناهنده و دارندگان تابعيت مضاعف را ن

نخسـت بـه    ،در ادامه. مقاله حاضر بيرون است ةاز عهدآنها  ةابند كه بررسي همي مي مجال طرح

آن وضــعيت دولــت اســلامي را در مقــام دولــت  پــس ازو م يپــرداز ي مــيت دعــاويــشــرط تابع

   .كنيم بررسي ميك دعوي حمايت سياسي يننده و دولت خوانده در ك حمايت

                                                           

  .اتباع دولت اسلامي هستند ،در واقع »ذميان« .1
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   يت دعاويتابع

 ـاقدام به حما يط اساسياز شرايكي   ـتابع ةوجـود رابط ـ  ،تي و دولـت  ديـده   زيـان  اني ـت مي

است كه در  »يو معنو ياسيس ةرابط«تر از  گسترده »تيتابع« يمفهوم اسلام. استكننده  تيحما

 ،المللي بين يف فرد در زندگيحقوق و تكال يولي اجرا ؛شود مي خصوصي تعريف الملل بينحقوق 

توانـد متفـاوت از    الملـل مـي   بينمفهوم اين رابطه در حقوق . سازد مي وجود اين رابطه را منطقي

 متحد المللي بينزرگ ب هاي هياكنون كه كشورها در قالب اتحاد. مفهوم آن در حقوق داخلي باشد

ز بـه  يواحد ن يقايفرآسخن از  يكه به تازگ ، چنانگردد مي تيكم اهم يسنت يشوند و مرزها مي

در آن  ؛ كـه دهـد  يرو يز خواه ناخواه تحـولات يت نياست در مفهوم تابع يعيان آمده است، طبيم

افته ين يگريسب دن منايگزيتا جا يول ،خود خواهد رفت ينيت فراتر از مفهوم سرزميتابع ،صورت

. كننـد ت ي ـحما المللـي  بـين ت از اتباع خود در سـطح  يق عنصر تابعيرند از طريناگز ها دولتاست 

ان حقـوق  ي ـآن در رابطـه م  المللي بينبا مفهوم  »تيتابع« يان مفهوم درون مرزيافتن تفاوت مي

رائت بـر  ك در هر دو قين تفكيا ست؛ چونراهگشا ،ياسيت سيبشر و حقوق اسلام در حوزه حما

است كه  ياسيو س يحقوق ةرابط ،تيتابعكه ست ين يديترد. ديافزا مي كيپلماتيت ديحما ييايپو

ك فرد ي ةن علقيتر ت محكميتابع ،در واقع. دارد ينيو د يخي، تارياجتماع هاي يشه در وابستگير

د بـه  فر يتيو هو ي، فرهنگياجتماع هاي يوابستگ. ن دولت متبوع استيت و سرزميبا ملت، جمع

 شـتر نمـود  يب ،كنـد  ي ميگر زندگيد ينيگانه در سرزمين خود آنگاه كه به عنوان بيدولت و سرزم

بـا   هـاي  دولـت  ،لحـاظ شـود   يآن با داخل المللي بينت در مفهوم يتابع اگر تفاوت مفهوم. ابدي مي

در  .كننـد ت ي ـدگان حماي ـد انيتوانند از ز مي زين يخيو تار ينيو د يك فرهنگينزد هاي يوابستگ

ض از لحـاظ جـنس، نـژاد و    يد كنار عدم تبعيرد بايمبنا قرار گ يكرامت بشر اگر ،بالاتراي  مرحله

ت خود را از يت محوريتابع ،يدر آن صورت در قرائت حقوق بشر ؛ كهز افزوديت را نيمذهب، تابع

ز ممكـن  ين الملل بينتابعان حقوق  ةيبق يت و پناهنده برايتابع بي ت از افراديدهد و حما مي دست

استوارند كه در آن از همه  ياصول »دهيبه ستمد ياري«و  »عدالت«اصول  ،در اسلام 1.خواهد بود

                                                           

 ،هاي اسراييلي قرار گرفت كوپتر نابينا و ناتوان در ويلچر هدف موشك هليو ساله  68ن روزي كه شيخ احمد ياسي .1

امـا چـه    ؛هزينه اسـت  عملي آسان و بي ،محكوميت از جانب دول غير متبوع. بسياري اين عمل را محكوم كردند

ييل به عنـوان دولـت   الملل حمايت نمايد؟ دولت نيم بند فلسطين؟ دولت اسرا تواند بر اساس حقوق بين دولتي مي

اشغالگر كه خود اين عمل را مرتكب شده است؟ يا دول غير متبوع؟ سازكارهاي حقوق بشري تا كجا پاسـخگوي  

الملل حاكميت محور و بـا وجـود    المللي ممكن است؟ در حقوق بين هاي بين ؟ آيا ارجاع به ديوانهستنداين رفتار 

   .افراد صبر و اميد توصيه كردجريانهاي تورمي حقوق بشر بايد براي اين دسته 
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 ـآ مـي  ت به عمليحما ،تيت و مذهب و تابعيجنس و رنگ و قوم ةملاحظ بي ،افراد بشر  ـا. دي ن ي

وجـب  ك گروه ميشما با  يدشمن«: ديفرما مي رد كهيگ مي سوره مائده الهام ةين آياصل از هشتم

. ستين يوحق  عدالت در يمانع اجرا فرد، ينيد بي ايكفر . »دينشود كه در باره آنان عدالت نورز

 ـبـرادر در د  :سـتند يش نيكنندگان دو دسته ب ها در چشم حكومت انسان ،)ع(ينظر امام عل از ن و ي

  1.ه در انسان بودنيشب

  نندهك حمايت ؛دولت اسلامي

آن است  ،اصل. كندخود در خارج حمايت  ةديد زيان ه از اتباعكحق طبيعي هر دولتي است 

حمايـت از وي در   ،در اين صورت ؛ي اسلامي اقامت گزيندها ه تبعه دولت اسلامي در سرزمينك

ي محلـي در ايـن   هـا  دادگـاه مراجعه به  ةقاعد .آسان است براي دولت متبوع ها گونه سرزمين اين

م دادگاه كح ،ديده زيان راي دولت متبوع فردقاعده ب كيعني به عنوان ي ؛يابد مي فرض محوريت

معاملات و مجـازات در  . ه قاضي آن مسلمان است لازم الرعاية خواهد بودكشور اسلامي كديگر 

اگـر  . اند كديگر نزديكبه ي بسيار ،اند سانكاگر نگوييم ي ،فقه اسلامي با وجود اختلاف در مذاهب

 ،در ايـن فـرض  . وضعيت متفاوت خواهد بود غير مسلمان باشد ،م بر سرزمين اسلاميكدولت حا

سـازد  خود را از مراجعه به مقامات محلي معاف  ةتبع ،تواند طي قرارداد ديده مي زيان دولت متبوع

در ايـن  . كنـد  مي خود حمايت ةپس از طي شرط مراحل داخلي از تبع ي،با فقدان چنين قراردادو 

   .مسلمان در حمايت سياسي نيست غيرمسلمان دولت اسلامي با ةتفاوتي ميان تبع ،فرض

سـرزمين غيـر اسـلامي سـكونت      در ،اعم از مسلمان يا غيرمسـلمان  ،دولت اسلامي ةاگر تبع

است كه  »ذمي«گويند و غيرمسلمان همان  مي »مهاجر«به مسلمان در اين فرض  كه ، با اينگزيند

 ةچـون هـر دو تبع ـ   ؛يسـت تفاوتي ميـان آن دو ن  ،ولي در مقام حمايت سياسي ،در خارج اقامت دارد

بـه   ،انـد  رعايت حقوق و اموال غير مسـلمانان آورده  ةآنچه فقيهان مسلمان در بار. دولت اسلامي اند

  2.وضعيتي برابر با اتباع دارند ،عام ةاين دسته افراد به عنوان يك قاعدكه دهد  خوبي نشان مي

ن بـه كمـك   ي ـما را در داگر ش: سوره انفال است 72 ةيآ ،تين حمايا يمبنا ،ينظر برخ از

   .ن باشديان شما و آنان در بيم يد مگر قرارداديرسان ياريد به آنان يدند بايطلب

                                                           

1. W2T�� �X Y� ��:. =� ��#�� �X Y� Z� �%� &�(�D 9J.�X )'[I��� \J. 53، نامه.(  

�� �,�I: حميد االله محمد: ك.ر .2 �26�� ��� ]��=� = H�8� مصـطفي محقـق دامـاد، مركـز نشـر علـوم       : ، ترجمـه
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ننده خسـارت فرصـت   كدولت وارد هكن است يا يمراجعه به مراجع داخل ةقاعدچون هدف 

 ،هاي خود در درون نظام حقوقي خود بـه اجـراي عـدالت بپـردازد     رفتار ارگان ييابد ضمن بررس

. پذيرفتـه اسـت   ي، حقوق بشر و حقوق اسـلام و هـر نظـام حقـوق    الملل بيندف در حقوق ه اين

اما مسافر  ؛دارد ين بستگيما بيف يبه قراردادها ،هان مسلمانيفق يح برخيبه تصر ،ت از آنيمعاف

 ـرا دارد و با وقوع جنگ م يدولت اسلام هاي دادگاهه مسلمان در يعل يدعو ةاقامحق  گانهيب ان ي

 ـاز آ 1.)244: 1373د االله محمد، يحم( شود نمي ساقطحق  نيايز ندو كشور  : سـوره مائـده   42 ةي

 ـآنان را اسـتماع   يتواند دعو ي ميو كنند، يامبر طرح دعوير مسلمانان نزد پيغاگر «  ا آن را ردي

شرط مراجعه به دادگاه كرد كه توان استفاده  مي» كندد عادلانه قضاوت يرفت باياگر پذ يول كند؛

گانـه از مراجعـه بـه    يمعـاف دانسـتن ب  اگـر   ،نيبنـابرا . اسـت  يد دولت اسلاميدر صلاحد يمحل

  . اعتبار نخواهد داشت ،مسلمانان گردد يموجب مداخله در امور داخل ،ياسلام هاي دادگاه

  خوانده ؛دولت اسلامي

 ر، اگ ـبنابراين. بر دولت اسلامي اجب نيست به بيگانه، جز در موارد خاص، اجازة ورود دهد

ميت و صلاحيت دولت اسلامي كي تحت حاها به سرزمين) رواديد(ورود  ةبيگانه به هر دليل اجاز

 جـز  ،نيـز برخـوردار اسـت    ها يو از آزاد استجان و مال وي مصون  ،ك قاعدهيبه عنوان  ،بيابد

 )ص(خداوند به پيامبر؛ زيرا ناسازگار باشد) مقررات و قوانين(كه با شريعت و شعائر اسلامي جا  آن

به او  ،خواست) استجاره(از تو اجازه ورود همراه با امنيت ) غيرمسلماني(ي كاگر مشر«: فرمايد مي

ايـن آيـه در چنـد     2.»ان امـنش برسـان  كوي را به م بشنود، پس از آنرا تا سخن خدا  :اجازه ده

  : جهت مورد استناد قرار گرفته است

 ،مطالعه و آشنايي با دين اسلام باشـد  ،هاي اسلامي هدف بيگانه از ورود به سرزمين اگر .1

ه در سرزمين اسلامي حضور دارد و به بررسي و پژوهش كتا زماني  بيگانه. ورود لازم است ةاجاز

. اسلام را نپـذيرد  ،حتي اگر تا پايان اقامت ؛در حمايت است ،پردازد مي در باره اسلام و مسلمانان

مراقبت از او ب به وي از جانب مردم جلوگيري و بر دولت اسلامي لازم است از ورود هرگونه آسي

  . )1603، 3ج 1603: 1982د قطب، يو س 108-109، 3ج : 1994الجصاص، (كند 
                                                           

%��I),R� 1)V %(�    : حسن محمد خليـل : ك.، رلي غير مسلمانان در اسلامهمچنين در باره حمايت از حقوق ما .1

&�.R� H�8� ^�J�.� = &�=#��� = 1���� �7������� U�4��_% ��MM`   �>>" �6.� 5�2T�� #6a% :  = �)%b�� 5��

�%I,R� '8(�� �X �%���� U��R���   �&��R� ���%I,R� ���c6�� ��!`.  

2 .»d�� e�f% g#e�hi j&kle=m�e� n+j�kShohX epe��e$h�j,� e��fqk�d�n6� ere6je� e��h2hq f'm2�� s9tu n'dvf2j�hi n'h�e%doe%« .6: توبه.  
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دهنـده از   لازم اسـت مقـام پنـاه    ،قبـل از آن . بايد به پناهجوي سياسي پناهندگي داد .2

پس از اعطاي . نباشداسلامي  ةپناهجو اطلاع يابد تا ورود او به زيان مسلمانان و جامع ةانگيز

 ةمادام كه فرد با اجاز ،به نظر شيباني. كرداز جان و مال و اعتبار وي بايد محافظت  ،پناهندگي

مطلقـا   ،حمايت از وي در برابر تعرض داخلـي و خـارجي   ،مسلمانان در سرزمين اسلامي است

كند؛ يت سياسي تواند اقدام به حما دولت اسلامي در برابر دولت متبوع فرد هم مي. لازم است

اگـر  . بـرد كـه از وي حمايـت بـه عمـل آيـد       پناهنده به اين دليل به سرزميني پناه مـي چون 

وقتـي بـه    ،به طريـق اولـي  و مسلمانان به مشركي امان دهند بايد او را تا محل امن برسانند 

 كسي پناهندگي دادند بايد وي را از تعرض خارجي در برابر دولت متبوع يا دولت ديگر حمايت

ــد ــالمه( كنن ــدن  278: 1995، يري ــر م ــد عم ــ .)29: 1984، يو محم در ) .م804-749( يبانيش

 ـآ مـي  بـه شـمار   ياسـلام  الملـل  بـين ل حقوق و روابـط  يتفص ،كه در واقع ـ» ريالكب ريالس«  ـ  دي

ر را بـا  يتوان اس ـ نمي ار داشته باشديدر اخت يرياس ،دولت متبوع پناهنده مسلماناگر «: نويسد  مي

را  يدولت اسـلام  ،اگر دولت متبوع پناهنده. باشد يپناهنده راضكه  كرد؛ مگر آنمعاوضه پناهنده 

 ياسـت كـه بـه و    يرا بر خـلاف امـان  يز ؛م كرديد پناهنده را تسليد كند نبايبه توسل به زور تهد

 يفرد و مبتن ـ يت از حقوق انسانيت جز در پرتو حماين حمايا ).279: 1995، يريالمه(» شد داده

  . ابدي نمي هيتوج يمت انسانبر كرا

 ـ      ،يبانينظر ش ـ از ورود بـه   ةاجـاز  يدولـت اسـلام   ياز اصـول فقـه اسـلام اسـت كـه وقت

كـه  اي  گانهيب دولت اسلامي نسبت به. ز شده استين يمكلف به حفاظت از و ،است داده گانهيب

 .)207: 1373د االله محمـد،  ي ـحم( دارد كه با اتباع خـود دارد  يورود داده است همان رفتار ةاجاز

ز ي ـن يفيتكال ،شود مي گونه كه از حقوق برخوردار همان ،ين اسلاميز با حضور در سرزميپناهنده ن

ن پناهنده و افـراد  يبنا بر ا. است ين و مقررات اسلاميت قوانيرعا ،ن آنيبرعهده دارد كه مهم تر

 ،تي ـوضوع مورد حماد در ميبا ،كند مي تيحما ياز و يكه دولت اسلام يا هر فرديت يفاقد تابع

  . عمل نكرده باشند يدست بوده و خلاف مقررات و تعهدات دولت اسلام پاك

حمايــت  ،تمهيـداتي در فقـه اسـلام پـيش بينـي شــده اسـت تـا دولـت اسـلامي خوانـده          

لمـه بايـد از ورود زيـان بـه بيگانـه      كدولـت اسـلامي بـه مفهـوم خـاص       ؛ چـون سياسي نشـود 

ي هـا  دادگـاه وارد سـازند بايـد در    ياني ـن دولـت اسـلامي ز  اك ـاتبـاع يـا ار  كند و اگـر  جلوگيري 

حـق   ميتي اسـت يـا  كحـا حـق   ،ديـده  زيـان  ت از فـرد ي ـه حماك ـاين بحـث  . محلي جبران شود

ه بايــد ك ـ آن ونچ ـ ؛نمايـد  مـي  ثمــر بـي  بحثـي ديـده   زيـان  فـرد، در اجـراي عـدالت نسـبت بــه    



  111     حقوق ديپلماتيك؛ قرائتي حقوق بشري و اسلامي

ا مـردم  ي ـدولـت باشـد    ،كننـده  تي ـحما كـه  ؛ اعـم از آن اسـت  يو قربـان ديده  زيان ،حمايت شود

ت ي ـه هـدف از حما ك ـگويـاي آن اسـت    ،مقاصـد شـريعت در اسـلام   . مـردم نهـاد   هـاي  يا نهاد

ــران خســارت ،ياســيس ــان جب ــده  زي ــه تعق ،اســتدي ــن ــتي ــافع دول ــن رو. ب من ــت  ،از اي دول

را يــز ؛موظـف بـه حمايـت از سـتمديده اسـت      ،بـا مـانع قـراردادي روبـرو نباشــد     اگـر اسـلامي  

   .ت خواهد داشتيت حاكمين وضعيابه عهد در  يوفا

اما حمايت سياسي در قالـب منـافع اقتصـادي     ؛بشري افراد استحق  آنچه گفتيم بر محور

  . اشخاص حقوقي يا سهامداران از آغاز از بحث حاضر بيرون بوده است

  گيريجه ينت

 الملـل  بـين ن نهـاد يادگـار حقـوق    يدهد ا مي نشان »كحمايت ديپلماتي«نه و عملكرد يشيپ

كـه   يخود به نحو يو حقوق يقيدانستند تا از اتباع حق مي خودحق  ها دولت. محور است ميتكحا

  . ت به عمل آورنديدند حمايد مي صلاح

الملـل   شود حمايت ديپلماتيـك از حقـوق بـين    نقش حقوق بشر تلاش مي ةاكنون با توسع

ي براي حمايـت از حقـوق   هاي خود به ابزار و با تغيير برخي از نقشبگيرد محور فاصله  حاكميت

  . بشر در آيد

 تـلاش  ياس ـيت سيفت حمايادر كار خود بر در .م1995از سال  الملل بينون حقوق يسيكم

 ـا. ك نشـان دهـد  يپلماتيت ديحقوق بشر را در حما ةكند تا نقش توسع مي ن نقـش از جملـه در   ي

) فـت  يادر 19مـاده  (ه يزبان توص يريكارگه د، پناهنده و بيت آپاتري، وضعياسيت سيف حمايتعر

  .شود مي دهيد

خـود  حق  ،تيبود و آنها در اقدام به حما ها دولت يانحصاري و موروثحق  ،حمايت سياسي

ت ي ـك دولت در حمايشود كه  ي مين تلقيچن ،حقوق بشر ةتوسع ةيدر سا اما ؛كردند مي را اعمال

و  سـت يت ني ـحما تنهـا راه  ،ياس ـيت سي ـكنـد؛ حما  مـي  بيرا تعقديده  زيان خود وحق  ،ياسيس

 طيان شـرا ي ـت وجـود دارنـد؛ در م  ي ـحما يز بـرا ين يو جهاناي  منطقه يحقوق بشر يسازكارها

 ـ  يت تثبيك شرط تابعيپلماتيت ديتوسل به حما يگانه سنت سه  يت، شرط مراجعه بـه مراجـع محل

 حقوق نرم قرار دارند و تا مرحلـه  ةشتر در مرحلين موارد بيا. دستي حذف شد كل و شرط پايتعد

بـه   ،ان مانـدن و رفـتن  ي ـدر جـدال م  ياسيت سيا حمايگو. ش استيوق سخت هنوز راه در پقح

   .شود مي ت رابطه خود با حقوق بشر فرستادهيآزمون تقو
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هـان  يفق. دارد يطـولان اي  نهيش ـيپ ،گانـه يب ةديـد  زيـان  ت ازي ـحما ،خ عرب و اسلاميدر تار

 ـو زواانـد   فتـه ل سخن گيت به تفصيمسلمان در آثار خود از مفهوم حما را  ياس ـيت سي ـحما ياي

   .روشن ساختند

ا يــت از تبعــه، خــواه مســلمان يــحما ، دراز مقاصــد حقــوق در اســلام يدر قرائــت انســان

ت از ي ـن و تابعي ـجـنس، نـژاد، د   ةملاحظ ـ بـي  اسـت كـه   يف دولـت اسـلام  ي ـرمسلمان، تكليغ

ــان حما ــآن ــلي ــه عم ــي ت ب ــآ م ــلام. دي ــت اس ــان  يدول ــات انس ــه ملاحظ ــه ر يب ــه يك در ش

 ياســيت سيــز حمايــد نيــاز پناهنــده و آپاتر ،دارد »دهيبــه ســتمد ياريــ«و  »عــدالت« اصــول

   .آورد مي به عمل

بـا   ياس ـيت سي، مفهوم حماالملل بينو حقوق  يت در حقوق داخليان مفهوم تابعيز ميبا تما

 ـدر ا. ابـد ي مـي  همگـام  يتحـول  ،و توسـعه حقـوق بشـر    يجهـان  هاي هيتوسعه اتحاد  ،ن تحـول ي

كه با حقوق اسلام و حقـوق بشـر   است  ين قرائتيا. رود مي فراتر ينيت سرزمياز تابع ها يتگوابس

 . دارد يهمپوشان
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